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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

ویرایش تکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 نهایی

    

 

 

 

 ضرورت دینت و درآمدی بر ای بر مبحث نبوّ مقدّمه

عامّه و دیگری  اسلامی دارد؛ یکی نبوّت ی شناخته شده در کلاممبحث نبوّت دو حوزه

شود؛ مانند نیاز الهی مطرح می عامّه مسائل مشترک بین ادیان خاصّه است. در نبوّت نبوّت

هایی است که در الهی؛ اینها بحث انسان به دین، فواید دین و خصوصیات مشترک انبیای

به  خاصّه مباحثی که اختصاصاً مربوط ی نبوّتعامّه قابل طرح است و در حوزه بوّتی نحوزه

های یا ویژگی اکرم قرآن، اثبات حقّانیت پیغمبر است، مانند اعجاز اسلام پیغمبر

و امثال اینها مطرح  اللهی خاتمیت رسول، مثل مسألهاختصاصی پیغمبراکرم

 شود.  می

غربی به  کلام شده که بیشتر از جوامع یحوزهمباحثی هم جدیداً وارد 

یا  1دینی، بحث هرمنوتیک است؛ مانند بحث فهم متن اسلامی منتقل شده های سرزمین
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و تکثّرگرائی و  2دینی یا بحث پلورالیسم یوحی و بحث تجربه وحی، حقیقت بحث ماهیت

 داشت.شاءالله به آنها هم اشاراتی خواهیم  ها که انگونه بحث امثال این

توان وارد شد. از عنوان اولّین بحث نبوّت، از منظرهای مختلف می به دین به در بحث نیاز

فرد در اولاً، توان به بعد فردی یا اجتماعی نیاز به دین نگریست؛ یعنی یک منظر می

 به دین دارد.  رابطه با ابعاد فردی خودش چه نیازی به دین دارد و دوم، جامعه چه نیازی

طور مطلق منکر نیاز انسان به دین هستند و کلاًّ دین را نفی  ها بهی امروز بعضیدر دنیا

ها، اینها دین را پذیرند؛ مانند سکولاریست کنند؛ بعضی دیگر دین را در بُعد فردی میمی

عنوان عاملی که تأثیرات خوب روانی در  یک امر شخصی و درونی قبول دارند؛ بهی  منزله به

دهد کند؛ به انسان آرامش روحی می تر مییا انسان را به اخلاقیات پایبند گذارد؛انسان می

دهد و اگر بخواهیم آخرت را و لذایذ خاصّ عرفانی و معنوی را در دسترس انسان قرار می

آورد؛ امّا برای جامعه، اخروی را هم برای انسان درپیش می هم وارد بحث کنیم، بهشت

بر اینکه ضرورت دین  . گروه دیگری هم هستند که علاوههیچ نیازی به دین قائل نیستند

دانند و در ابعاد اجتماعی و مسائل  به دین می را برای فرد باور دارند؛ جامعه را هم محتاج

 سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امثال آن هم برای دین نقش و رسالتی قائلند.

شود. فواید دین مطرح میی ضرورت دین و به دین مسأله  از منظری دیگر، در بحث نیاز

طرح است که ما بتوانیم وجود نیازی را در انسان معرفی کنیم که  ضرورت دین وقتی قابل

تنها راه و راه منحصر به فرد برآورده شدن آن نیاز، دین باشد؛ اگر بتوانیم چنین نیازی را 

از وجود توانیم مدّعی ضرورت دین شویم؛ چون این نیوقت می در انسان نشان دهیم؛ آن

                                                 
2 .Pluralism 



 

 3 

دارد؛ هیچ راهی هم جز دین برای پاسخگویی به آن نیست؛ پس ضرورت دین وقتی 

فرد آن  به نظر ماست؛ که راه منحصر مطرح است که پاسخگویی به نیازی در انسان مورد

کنیم؛ ممکن است نیازی در انسان باشد که وقت بحث از فواید دین می دین است؛ امّا یک

باشد؛ منتها راه راههای دیگری غیر از دین هم برای پاسخگویی به آن نیاز وجود داشته 

ها و توانیم بگوییم فایده دینی ارجحیت دارد؛ آنجا می به راههای غیر دلایلی نسبت دین، به

وقت صحبت از  وقت صحبت از ضرورت دین و یک دین چیست؛ پس یک  هایمزیّت

 کنیم.ها و فواید دین میمزیّت

دین شروع  عنوان اولّین بحث نبوّت، بحث را از ضرورت به دین به   های نیازدر مجموعه بحث

به این است که  ترین بُعد قضیه است. اثبات ضرورت دین، عمدتاً منوطکنیم؛ که جدّیمی

از یک سو اگر انسان را  ا بپذیریم.ما زندگی اخروی انسان و همچنین ابعاد ملکوتی عالم ر

ی ی ظاهری و طبیعی دنیوی او تلقّی کنیم و جهان را هم همین جنبه همین جنبه

ی بین تولّد و مرگ محدود محسوسش بدانیم و از سوی دیگر اگر حیات انسان را در دامنه

شاید بدانیم و قائل به زندگی اخروی نباشیم، اثبات ضرورت دین، کاری بسیار دشوار و 

ی ابعاد وجودی ما هم ی امور ما بین تولّد و مرگ است و همهنشدنی است؛ یعنی اگر همه

ای جز رفتن های ظاهری است؛ اثبات اینکه دین ضروری است و هیچ چاره همین جنبه

 سمت دین وجود ندارد، واقعاً کار بسیار دشواری است و شاید نشدنی باشد.  به

خن گفت که از یک طرف ابعاد ملکوتی عالم و آدم توان از ضرورت دین سوقتی می

معنوی مطرح باشد و از طرف  های بلند کمالاتپذیرفته شده باشد و رسیدن انسان به قلّه

در میان نیز اخروی هم برای انسان مطرح باشد و این اعتقاد  آخرت و زندگی دیگر جهان
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ی عملکرد أثّر از شیوهاست، مت اش  باشد که زندگی اخروی انسان که زندگی جاودانه

مان را چگونه آید که ما عملکردهای دنیویوقت این سؤال پیش می دنیوی اوست. آن

های بلند کمالات سازماندهی کنیم و سامان دهیم که تأثیر معنوی آن نیل ما به قلّه

معنوی باشد و تأثیر اخروی آن، نیل ما به بهشت جاویدان باشد؛ یعنی این سؤال مطرح 

های فردی، اجتماعی،  که در دنیا چگونه باید رفتار کنیم و چگونه باید فعالیت شودمی

مان را  های زندگی فردی و اجتماعی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ابعاد مختلف فعالیّت

های بلند کمال معنوی و هم نیل گونه رفتارها هم نیل ما به قلّه تنظیم کنیم که تأثیر این

توان صحبت کرد. وی باشد. اینجاست که از ضرورت دین میما به سعادت جاودان اخر

است که ادّعا علّت آن هم این است که هیچ مکتبی غیر از دین، اصلاً وارد این بحث نشده 

کند که بیایید من به شما بگویم که چگونه رفتار کنید تا در آخرت به بهشت بروید؛ هیچ 

گویند بیایید به شما بگوییم چگونه مکتبی مدّعی این نیست؛ مکاتب زیادی داریم می

قضایی  رفتار کنید تا اقتصاد شکوفایی پیدا کنید؛ تا حکومت مطلوبی پیدا کنید؛ تا امنیّت

ها  بحث گونه ؛ مکاتب زیادی داریم که مدّعی اینشودی شما مطرح در جامعهمطلوبی 

ه رفتار کنید؛ تا گوید بیایید من به شما بگویم چگون هستند؛ امّا هیچ مکتبی جز دین نمی

دین سخن گفت که ما  توان از ضرورتاین وقتی می بعد از مرگ به بهشت بروید. بنابر

 کهاخروی  باشیم که شکل زندگی زندگی اخروی انسان را قبول کرده باشیم و پذیرفته

فرد  به وقت راه منحصر متأثّر از نوع رفتارهای ما در این دنیاست؛ آن جاودان است، زندگی

اخروی شود را فقط دین  به سعادت ای که منجرگونه دنیوی ما به ندهی رفتارهایساما

 توان سخن گفت.کند؛ آنجاست که از ضرورت دین می معرفی می
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ی بحث به آن بپردازم، این است که چه شد یک سؤال دیگر که شاید بد نباشد در مقدّمه

ها، اعم از ی انساندر همه ها معتقدند که احساسیسمت دین آمد. روانشناس که بشر به

اند؛ آن را وجود دارد؛ که تعبیرهای مختلفی از آن کرده های مذهبی و غیرمذهبی انسان

"مارسل گابریل"اند؛ مثل قراری در این عالم نامیدهغربت یا بی استعلاء یا غم احساس
که  3

هایی وجود آرزوها و خواسته  است. مقصود آنها چیست؟ در انسان کار برده این تعبیر را به

مذهبی در این آرزوها و ها چه مادی، چه معنوی، چه مذهبی و چه غیر ی انساندارد؛ همه

تأمین نیست.  هایی که  یقیناً در زندگی دنیوی قابلها و خواستهها مشترکند؛ آرزوخواسته

یر، فرتوت، وقت پ ها آرزومندند که همیشه جوان و شاداب بمانند و هیچ ی انسانهمه

بینیم که این  ی انسانها وجود دارد؛ ولی میمریض و از کارافتاده نشوند؛ این آرزو در همه

شدن نیست؛ این یک واقعیت است که در زندگی  آرزو در زندگی دنیوی ما قابل برآورده

ها دوست  ی انسانشویم؛ همهدنیوی با بالا رفتن سنمان پیر، فرتوت، ضعیف و بیمار می

شود، بلافاصله  وقت نمیرند؛ این آرزوی همه است؛ لذا وقتی کسی مریض می که هیچدارند 

رود که نکند این مریضی من را از پای در بیاورد؛ همه طالب این هستند پیش دکتر می

عنوان  نشدنی است و مرگ به دنیوی یک آرزوی برآورده که نمیرند؛ امّا نمردن در زندگی

ها دوست دارند که بیمار  ی انسانها وجود دارد؛ همه ی انسان یک واقعیت برای همه

ای باشد که همیشه برخوردار  گونه ها آرزو دارند شرایط زندگی به ی انساننشوند؛ همه

هایی باشند؛ همیشه مرفّه باشند؛ محرومیت در زندگی نباشد؛ فقر نباشد؛ امّا اینها واقعیت

ها آرزومندند که در شرایطی زندگی  ی انساندنیوی وجود دارد؛ همه است که در زندگی
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ها  ی انسانکنند که کسی به آنها زور نگوید؛ کسی به آنها ظلم نکند؛ این آرزوها در همه

دهد که گویا شدن نیست؛ پس این نشان می وجود دارد و در زندگی دنیوی قابل برآورده

ند؛ دلشان دنیوی هست تر از شرایط زندگی ها طالب زندگی در شرایطی متعالی انسان

خواهد در شرایطی زندگی کنند که آنجا مرگ نباشد؛ پیری نباشد؛ بیماری، فقر، ظلم  می

ها سطح بالاتری از حیات و شرایط زندگی را طالبند؛ به این  نباشد؛ انسان و امثال اینها

؛ لذا تر داشتن علوّ، طلب یک زندگی متعالی گویند؛ یعنی طلب می استعلاء احساس، احساس

مثل اینکه اهل کند؛ افتند؛ راحت نیستند؛ یعنی شرایط دنیا اِرضایشان نمیدنیا جا نمیدر 

؛ اهل جای دیگری بودند که کنند غربت زندگی می الآن در یک دیار و نداهجای دیگری بود

اند که این  غربتی افتاده  شدنی بود؛ حالا در سرزمین این آرزوها آنجا برآورده

 قرارند؛ اینجا راحت نیستند. شود؛ لذا بی میهایشان تأمین ن خواسته

الهی باور دارند، هم متفکّرین و  ی روانی در انسان را، هم متفکّرین و فلاسفه این خصوصیّت

گذارند، با هم فرق  روانی می مادی؛ منتها تفسیری که روی این خصوصیّت ی فلاسفه

 کند. می

"سارتر پُل ژان"
است و  5است؛ ایشان اگزیستانسیالیستمعاصر فرانسوی  ی یکی از فلاسفه 4

 مادی ی فلاسفههم هست؛ منکر خدا، قیامت، روح، دین و امثال اینها است؛  6ماتریالیست

رسند،  قراری انسان میغربت و بی استعلاء، به این غم سارتر وقتی به احساس پل مانند ژان

                                                 
4 .Jean-Paul Sartre 

5 .Existentialist 

6 .Materialist 
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آرزوهایی وجود دارد که هیچ گویند در انسان کنند این است که میتفسیری که از آن می

راهی برای برآورده شدن این آرزوها وجود ندارد. چون آنها به زندگی اخروی قائل نیستند؛ 

پذیر نیست؛ طالب پیر  گویند انسان طالب زندگی جاودان و نمردن است و این امکانمی

سان قرار ها و آرزوهایی در انپذیر نیست؛ خواسته نشدن و فرتوت نشدن است و این امکان

ها وجود ندارد. از اینجا نتیجه است که راهی برای برآورده شدن آن خواستهشده داده 

هدفی عالم را حسابی است؛ درحقیقت پوچی و بیگیرند که این عالم، عالم پوچ و بی می

گیرند؛ مثل اینکه در شما احساس تشنگی وجود داشته باشد؛ ولی آبی در عالم  نتیجه می

دهد که این عالم، عالم باشد؛ که این نیاز را برطرف کند؛ این نشان می وجود نداشته

اند که این روانی انسان نتیجه گرفته مادی از این خصوصیّت ی حسابی است؛ لذا فلاسفه بی

هایی در انسان قرار داده شده است که هیچ دلیل اینکه خواسته عالم، عالم پوچی است؛ به

الهی چون  ی ها وجود ندارد. امّا در برابر اینها فلاسفه واستهراهی برای برآورده شدن آن خ

حکیم هم کار بیهوده و عبث  حکیم است و خدای ی خدایمعتقدند که این عالم آفریده

است و قرار داده  اها را در نهاد انسانهگویند خدا است که این خواستهکند، مینمی

هد که راهی برای برآورده شدن آن خواسته دای را در انسان قرار نمیحکیم خواسته ی خدا

شده است؛  هایی در انسان قرار داده وجود نداشته باشد؛ پس حال که چنین خواسته

ها هم وجود دارد. امّا  توان نتیجه گرفت که یقیناً راهی برای برآورده شدن این خواسته می

کسی در دنیا جاودانه شدنی نیست و  ها در زندگی دنیوی که یقیناً برآوردهاین خواسته

ی دیگر از زندگی برای انسانها کرد؛ پس قطعاً بعد از زندگی دنیوی یک مرحلهعمر نخواهد

شدن باشد؛ یعنی زندگی بدون  وجود خواهد داشت؛ که در آنجا این آرزوها قابل برآورده 
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مرگ، زندگی بدون ظلم، زندگی بدون محرومیت، بدون رنج، سختی و امثال اینها و از 

 اند.پی برده اخروی انسان آخرت و زندگی جا به وجود جهان همین

مادی نتیجه گرفتند که این عالم،  ی درنتیجه از این احساس دو نوع تفسیر شد؛ فلاسفه

عالمی پوچ است؛ چون آرزوهایی در انسان وجود دارد که هیچ راهی برای برآورده شدنش 

فاقاً این آرزوها خودش علائمی است که به الهی نتیجه گرفتند که اتّ ی نیست؛ اما فلاسفه

بود؛ که خواهدتری بعد از زندگی دنیوی در پیمتعالی ی دهد که مرحلهما خبر می

 اخروی انسان است. زندگی

شود که حال که ما شد، این سؤال مطرح میاخروی انسان پذیرفته  وقتی که زندگی

ی رفتارهای ما  نه رفتار کنیم که نتیجهزندگی اخروی را در پیش داریم، در دنیا باید چگو

در دنیا یعنی افکار، روحیات، عقاید، خلقیات و کارهای ما، یک زندگی شیرین اخروی 

تواند به این سؤال طور که گفتیم، تنها مکتبی که مدّعی این است که میشود. همان

ا بگوید جواب دهد، دین است و هیچ مدّعی دیگری در این عالم وجود ندارد که به شم

بیایید من به شما یاد بدهم که در دنیا چگونه رفتار کنید که بعد از مرگ به بهشت بروید. 

ها بود؛  ی انسانالهی نیز همین بود؛ چون این آرزوها در همه علّت استقبال بشر از انبیای

گفت بیایید من به شما یاد بدهم چگونه رفتار کنید؛ تا به این  کس به بشر نمی امّا هیچ

آرزوهایتان برسید. وقتی انبیا آمدند و سخن از این گفتند، بشر احساس کرد که آنها از 

زنند؛ این پیغمبر حرف دل من را همان چیزهایی که من آرزویش را داشتم؛ حرف می

آورد. علّت سمت انبیا روی جذّابی شد و به زند؛ لذا آن حرف برایش خیلی حرفمی

  .لهی همین بودا سمت انبیای آوردن بشر به روی
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سمت انبیا و پذیرش دین الزاماً منحصر است به اینکه  سؤال این است که آیا راهِ رفتن به

  عقلی را بررسی کنیم؟ پاسخ این است که نه، واقعاً تنها راه متدّین ها و استدلالاتما برهان

تعداد زیادی از نهای عقلی رجوع کنیم. شدن و پذیرفتن پیامبران این نیست که ما به برها

ی کلامی، فلسفی و امثال آن، پیرو دین شدند. های دنیا بدون این برهانهای پیچیده انسان

با آن ضمیر پاکی که داشتند احساس کردند حرف انبیا، حقّ است؛ طعم حقّانیت دارد و 

خواند؛ لذا بدون اینکه خودشان را درگیر حرف کاملًا دلنشینی است و با فطرت آنها می

ی دین کنند، پیرو انبیا شدند؛ امّا همه ی عقلی، کلامی و فلسفی ضرورتانهای پیچیدهبره

گونه نیستند؛ در بین انسانها، افرادی وجود دارند که جز با اتکّا به  ها این انسان

عقلی حاضر نیستند از سخنی تمکین کنند؛ لذا برای این گروه یقیناً   قوی های  استدلال

به دین و ضرورت پیروی از دین و  یی را برای نیازقوی عقلی   هانهایضرورت دارد که ما بر

فرد پیرویشان از دین، آگاهی از  به الهی ارائه کنیم؛ این گروه راه منحصر انبیای

نها به گواهی دل و فطرتشان  عقلی است؛ امّا گروه اوّلی هم که بدون این برها استدلالهای

ای نداشته ست که یادگیری این برهانها برای آنها هیچ فایدهگونه نی اند، اینانبیا را پذیرفته

به برهان نبودند؛ امّا اگر این برهانها  شدن متّکی باشد. درست است که آنها در اصل متدیّن

بسا همین انسانی که به  شوند؛ چه تر میقدم تر و ثابترا بدانند در تدیّنشان مستحکم

ته است، یک آدم شیطان به او برخورد کند و چند گواهی دل و به دلالت دل دین را پذیرف

ها را بدهد خودش هم دچار  تواند جواب شبههعقلی مطرح کند و او چون نمی قوی یشبهه

گرفت، این شبهات در ها را یاد میکه اگر این برهان حالی شک و تزلزل در تدیّنش شود؛ در

تر انسانی که دین را به گواهی دل گذاشت؛ یا اینکه نه، از این هم بالامنفی نمی او تأثیر
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خواهد دوستش یا شخص دیگری را به دینداری دعوت کند؛ چه است؛ دلش میپذیرفته 

بسا دوستش یا آن شخص دیگر به این راحتی دین را نپذیرد و بخواهد برایش استدلال 

است که سمت دین دعوت کند، آنجا نیازمند  بیاورند. بنابراین اگر بخواهد که دیگری را به

گونه نیست که این گروه هم  دین را بداند. بنابراین این عقلی ضرورت  استدلالها و برهانهای

دین مطرح  ی ضرورت عقلی که در زمینه  ای از یادگیری استدلالها و برهانهایهیچ فایده

هایی از استدلالهای عقلی که  خواهیم وارد بحث شویم و نمونهاساس می این است نبرند. بر

 در بحث ضرورت دین وجود دارد را بررسی کنیم. 

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلـّٰـهُمَّ صَلِّ علَٰي مُحَمَّ

 


